
آمار

تربیت سالانه 
۱۲۴۷ روزنامه نگار

گرچــه امــروز نبــود دانشــکده 
روزنامه نــگاری  آمــوزش  مســتقل 
راه  ســد  از  کنکورمحوربــودن  و 
اما  شــده،  برداشــته  روزنامه نگاری 
بــی کاری دانش آموختــگان رشــته 
ارتباطــات اجتماعــی همچنــان به 
قوت خود باقی اســت. بــه گزارش 
اطلاعــات  براســاس  ایســکانیوز، 
کنکــور  رشــته  انتخــاب  دفترچــه 
سراســری و آزاد در ســال گذشــته 
می توان گفت در ســال گذشــته به 
دانشــگاه های سراسر کشــور به غیر 
و  کاربــردی  علمــی-  دانشــگاه  از 
مؤسســات آزاد،  هزارو ۲۴۷ نفر فقط 
در رشته روزنامه نگاری وارد شده اند 
که ایــن آمار بدون اطــلاع از جذب 
اســت.  رشــته  این  فارغ التحصیلان 
گرچــه با گــذر ۶۰ ســال از آموزش 
رسمی روزنامه نگاری در ایران، امروز 
به نظر می رســد آموزش این رشــته 
در کشور با مشکلی روبه رو نخواهد 
بــود، اما بررســی دفترچــه انتخاب 
رشــته و دانشــگاه در ســال گذشته 
نشــان می دهد به غیر از دانشــگاه 
علامــه تهران کــه فقــط ۲۷ نفر را 
جــذب می کرده، ســایر ظرفیت های 
پذیــرش دانشــجوی روزنامه نگاری 
مربوط به دانشــگاه های غیرانتفاعی 
مانند پیام نور، ســوره و دانشگاه آزاد 
اســلامی اســت. از میان  هزارو ۲۴۷ 
نفری که در ســال گذشــته از طریق 
آزمون سراسری در دانشگاه ها جذب 
شــده اند،  هزارو ۲۲۰ نفر از متقاضیان 
به دانشــگاه های پولــی نظیر پیام نور 
وارد شده اند.  علاوه بر این، پراکندگی 
غیرانتفاعــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
ایــران  در  روزنامه نــگاری  آمــوزش 
قابل تأمل اســت. براساس اطلاعات 
آزمــون  رشــته  انتخــاب  دفترچــه 
سراسری، به غیر از تهران که به نوعی 
نقطه تمرکز آمــوزش روزنامه نگاری 
و پــرورش روزنامه نــگار و خبرنــگار 
است، فقط در ۱۱ استان دیگر آن هم 
در دانشــگاه های پیام نور و مؤسســه 
غیرانتفاعی، رشــته روزنامه نگاری به 
علاقه مندان آموزش داده می شــود. 
ســال های  در  روزنامه نگاری  رشــته 
اخیر در کشــور به ویژه در دانشــگاه 
آزاد اســلامی از فهرســت رشته های 
بــا آزمــون خارج شــده و در ســال 
علوم  رشــته  دانشــجویان  گذشــته 
ارتباطــات اجتماعــی به ویژه گرایش 
ســوابق  طریــق  از  روزنامه نــگاری، 
تحصیلی پذیرش شــده اند. براساس 
دفترچه راهنمای انتخاب رشته بدون 
آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۲ واحد 
این دانشگاه دانشجوی روزنامه نگاری 
پذیرش کرده اند. واحدهای ارائه دهنده 
این رشــته شــامل: واحد تبریز، واحد 
تهران شــرق، واحد تهــران مرکزی، 
واحــد دماوند، واحد شوشــتر، واحد 
ابهر، واحد جهرم، اســتان مازندران-
واحد آیت االله آملی، واحد اراک، واحد 
فراهان، واحد بندرعباس و واحد میبد 
می شــود. رســانه های الکترونیکــی 
یــا ســایت های خبری هــر روز مانند 
قارچ از هر گوشه ســر بلند می کنند. 
براســاس آخریــن آمــار از معاونت 
مطبوعاتــی، هم اکنــون ۷۲  هــزارو 
۷۰۲سایت خبری در کل کشور وجود 
دارد که از ایــن تعداد ۲۸  هزار و ۹۶۰ 
سایت متعلق به استان تهران است. 
بــا پیش فــرض اینکه در هــر پایگاه 
خبــری ۱۰ نفر خبرنــگار دوره دیده یا 
فارغ التحصیل رشته  به عبارت دیگر، 
ارتباطات مشــغول به کار باشند، ۷۲ 
پایگاه خبری می توانــد بیش از ۷۲۰  
هــزار فارغ التحصیل این رشــته را از 
بی کاری نجــات دهد. در ســال ۹۳، 
معــاون مطبوعاتــی وزارت ارشــاد، 
حســین انتظامی، در همایش مدیران 
مطبوعــات محلــی اســتان ها، گفته 
بود: «۲۰  هــزار نفر مدعی خبرنگاری 
هســتند، ولــی من بــا اطــلاع کامل 
تعــداد خبرنــگاران وب،  می گویــم 
مطبوعات و رادیو و تلویزیون کمتر از 

شش هزار نفر است».

کتاب

نسخه دوم «ارتباط شناسی»
چــاپ شــانزدهم کتــاب «ارتباط شناســی» بــه قلــم مهــدی 
محســنیان راد بــا دو مقدمه از حمیــد مولانا و کاظــم معتمدنژاد 
منتشــر شده است. «ارتباط شناســی»، از جمله کتاب های مرجع در 
زمینه علوم ارتباطات ایران اســت که ســال ها به عنوان مرجع برای 

دانشجویان علوم ارتباطات استفاده شده است. 
کتاب «ارتباط شناســی» را مهدی محســنیان راد، استاد ارتباطات 
دانشــگاه امام صادق(ع)، با موضوع ارتباطات انسانی نوشته است. 
در این کتاب انواع ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین مطالعه 
شــده و بیش از همه، درباره انواع ارتباطات انســان با انسان اعم از 
کلامی و غیرکلامی بحث می کند و درنهایت مدلی مناسب برای این 
ارتباط ارائه می دهد. این کتاب درباره ارتباطات انســانی نخستین اثر 
فارســی تخصصی در این زمینه و از کتاب های جامع فارسی درباره 

مطالعات ارتباطی است. 
این کتــاب مطالعه وســیعی در زمینــه فراگرد ارتبــاط، به ویژه 
مدل های گوناگون آن انجام داده اســت؛ مدل هایی که در دوره پس 
از جنــگ جهانی دوم در کشــورهای غربی و به ویــژه ایالات متحده 
آمریکا پدید آمده اند. نویسنده برای شناخت فراگرد ارتباط و ارزیابی 
بعضــی از این مدل ها یا جنبه هایی از آنها، بررســی های شــخصی 
جدیدی نیز انجام داده است و ضمن مطالعات مقایسه ای مدل های 
گوناگون ارتباطــی و یادآوری نقطه ضعف های بســیاری از آنها، به 

نتیجه گیری های مستقل علمی پرداخته است. 
محســنیان راد در این کتاب کوشــیده اســت از یک سو براساس 
پژوهش های میدانی خویش، تعریفی از ارتباط به دســت دهد و از 
ســوی دیگر، با توجه به این تعریف، مدل ویژه ای از ارتباط ارائه کند 

که بر معنی استوار باشد. 
موفقیــت مهــم مؤلــف در آن اســت کــه پــس از بررســی و 
تجزیه وتحلیــل مدل هــای ارتباطی که در چند دهــه اخیر از طرف 
متخصصان و محققان ارتباطات غربی ارائه شــده اند، خود تعریف 
و مــدل ویژه ای از ارتباط را در بخش پنجم کتاب ارائه کرده اســت. 
این اثر کــه به ارتباطات انســانی (میان فــردی، گروهی و جمعی) 
می  پــردازد، غیــر از کتاب نامه، واژه نامه، موضوع نامــه و نام نامه، از 

هشت فصل تشکیل شده است. 
دو مقدمــه از حمید مولانا و مرحوم کاظم معتمدنژاد در ابتدای 
کتاب، از مطالب مهم این اثر اســت کــه در آن مولانا درباره واژه و 
مفهوم ارتباطات مطالبی نوشــته و معتمدنژاد نیز سیری در تحول 
مطالعــات ارتباطی را مطالعه کرده  اســت. مفاهیمی مانند ارتباط 
چیســت؟ معنی ارتباطات، پیام های کلامی و غیرکلامی، پیشــنهاد 
مدلــی برای ارتباطات و ســیر تحــول ارتباطــات، از جمله مباحث 

مطرح شده در این اثر است. 

ضمن اینکه فشــرده ای از کتــاب و متن کامل بخشــی از آن به 
زبان انگلیســی هــم در پایان کتاب آمده اســت. چاپ شــانزدهم 
«ارتباط شناســی» در ۶۰۰ صفحه با قیمت ۴۰  هــزار تومان به بازار 

نشر عرضه شده است. 
محسنیان راد علاوه بر کتاب ارتباط شناسی، کتاب مشهور دیگری 
به نــام «ایران در چهــار کهکشــان ارتباطی» نیز دارد که ســال ها 
پس از ارتباط شناســی منتشر شده اســت. همان طور که او در کتاب 
ارتباط شناســی مدل «منبع معنی» را برای ارتباطات ارائه کرده، در 
کتاب ایران در چهار کهکشان ارتباطی، مدل «بازار پیام» را ارائه داده 
است. کتاب «ایران در چهار کهکشان ارتباطی» ضمن آنکه نخستین 
کتــاب جامع تاریخ ارتباطات ایران اســت، نظریه جدیدی را معرفی 
کرده و ثابت می کند ایران در چند  هزار سال تاریخ اجتماعی خود در 
فاصله کهکشــان شفاهی تا کهکشان گوتنبرگ، از کهکشان ارتباطی 
دیگری عبور کرده و درنتیجه ایران، به جای سه کهکشان مورد بحث 
نظریه پرداز مشهور کانادایی - مک لوهان، از روایت چهار کهکشان 

ارتباطی برخوردار است. 
این تألیــف مهدی محســنیان راد کــه حاصــل فعالیت علمی 
هفت ساله وی و دستیارانش است اثری سه جلدی و مصور با حدود 
دو  هزار صفحه اســت که می تواند مدعی باشــد این امکان را برای 
اعمال برخی تغییــرات لازم در دایره المعارف های ارتباطی جهان، 
در نشــان دادن جایگاه مشــرق زمین در حوزه نوآوری های ارتباطات 
فراهم کرده اســت. نویســنده با اتکا به یکــی از مدل های تبلیغات 
سیاسی و مســلکی به نام مدل «جووِت»، تحولات سخت افزاری و 
نرم افزاری ارتباطات در ایران را با توجه به بستر اجتماعی- فرهنگی 

هر دوره دنبال کرده است. 
فصل اول این کتاب با عنوان «آغاز ارتباط» که مربوط به کهکشان 
شــفاهی اســت، توانســته جایــگاه منحصربه فرد و شــگفت انگیز 
چغازنبیل در ارتباطات گروهی قبل از دوران هخامنشــیان را نشــان 
دهد. شــش فصل بعدی کتاب، متمرکز بر معرفی کهکشــان جدید 
اســت؛ فصولی که عناویــن آنها به ترتیــب عبارت انــد از؛ «انتقال 
پیام»، «تکثیر پیــام»، «اقناع حقیقی»، «اقنــاع مجازی» و «فرصت 

ازدست رفته». 
ســه فصل بعدی کتاب مربوط به کهکشــان گوتنبرگ است که 
عناوینــی مانند «تأخیر»، «رؤیت پذیری» و «ســنت یــا تجدد» دارد. 
کهکشــان «مارکنی» با ســه عنوان «عصر رادیو»، «عصر تلویزیون» 
و «انقلاب اســلامی» معرفی شده اســت. آخرین فصل کتاب نیز به 
آینده نگری های مؤلف برای دوران پس از دهکده جهانی اختصاص 

یافته که او آن را «بازار پیام» نامیده است. 
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زمانی در مطبوعات ایران مانند بسیاری دیگر از حرفه ها، شیوه استاد-شاگردی معمول 
بود و باید ماه هــا در تحریریه به عنوان کارآموز تجربه کســب می کردی تا در نهایت 
تشخیص داده می شد که لیاقت نشستن بر صندلی  در تحریریه را داری یا خیر؛ شیوه ای 
که مبتنی بر آموزش های تجربی از قدیمی ترهای روزنامه نگاری بود. با گذشت سال ها 
و افزایش کمی رســانه های خبری رفته رفته نیاز به جذب نیروهای جوان و تازه کار به 
چنان ضرورتی بدل شــده که کارآموزی در حال تبدیل شدن به سنتی فراموش شده، 
است. علی اکبر قاضی زاده جزء اولین روزنامه نگارانی است که پس از تحصیل در رشته 
ارتباطات و روزنامه نگاری وارد تحریریه شــد. در آخرین سال های دهه ۴۰ که اولین 
فارغ التحصیلان رشــته روزنامه نگاری وارد تحریریه شدند، روزنامه نگارهای باسابقه 
اعتقادی به آموزش های علمی رشــته ارتباطات نداشتند و معتقد بودند روزنامه نگار 
باید در کوران کار آبدیده شــود و بیاموزد. با قاضی زاده، روزنامه نگار و مدرس رشــته 
ارتباطات که عــلاوه بر تألیف  و ترجمه هــای گوناگونی که در زمینــه روزنامه نگاری 
داشته، ۴۵ سال سابقه روزنامه نگاری مســتمر را نیز در کارنامه دارد درباره وضعیت 

روزنامه نگاری در ایران و کارآموزی در مطبوعات به گفت وگو نشستیم.

جایی گفته بودید در اواخر دهه ۴۰ که وارد تحریریه کیهان شدید، برخورد  �
قدیمی ترها با جوانانی که تازه وارد این حرفه می شدند خوب نبود. البته به نظر 
می رسد جو عمومی جامعه در آن سال ها همین اعتقاد به شیوه استاد-شاگردی 
بود که در حرفه های دیگر هم وجود داشت. اما چرا شما تعجب کردید؟ توقع 

داشتید به عنوان جوان دانشگاه رفته، برخورد بهتری را شاهد باشید؟
آموزش روزنامه نگاری ســه پایه مشــخص دارد که می تــوان روی پایه مثلث 
نشانش داد. در رأس این مثلث آموزش است؛ یعنی از طریق آموزش اصول کلی 
روزنامه نــگاری مانند مصاحبه، خبر، گــزارش و باقی اصول کلی روزنامه نگاری را 
بفهمد و بلد باشد. رکن دوم که حتی به نظر من می تواند رتبه اول را داشته باشد، 
تجربه اســت. تجربه هایی را که یک روزنامه نگار قدم به قدم، ســوژه به سوژه و در 
ســال ها با آنها برخورد می کند و از مجموع آنها یاد می گیرد تجربه اي می دانم که 
بسیار ارزشمند است. ما به تجربه می فهمیم وقتی به صحنه تصادف رفتیم باید به 
چه بخشی توجه کرده و چه چیزی را مخابره کنیم؛  شاید مانند کارآگاه های پلیس. 
کســی که امروز وارد تحریریه شــده، حتی اگر دکترای روزنامه نگاری هم داشــته 
باشد،  بدون تجربه، روزنامه نگار توانمندی نخواهد بود؛ اما به اصطلاح رکن سوم، 
یادگیری از بزرگ ترهاست؛ یعنی من در تحریریه از کسانی که بیشتر از من کار کردند 
و چند ســال زودتر روزنامه نگار شدند آن دو رکن دیگر را فرا بگیرم. مطابق قاعده، 
کسی که بیشتر از همه در آن سرویس بداند، دبیر شده؛ البته من روی این موضوع 
بحث دارم که آیا واقعا الان دبیر سرویس ها به این شکل انتخاب شده اند یا خیر، اما 
اصولا دبیر و سردبیر باید آن کسانی باشند که به ما تجربه هایشان، دانسته هایشان 
و مهارت هایشان را منتقل کنند. حالا برمی گردم به سؤالت؛ ما اولین گروهی بودیم 
که از دانشــکده به تحریریــه آمدیم. بدون ملاحظه می گویــم آن زمان مصطفی 
مصباح زاده، صاحب و ناشــر کیهان، این هوش و فراست یا این آینده نگری را یا به 
اعتقاد برخی، این حماقت را داشــت که احساس کند برای مؤسسه کیهان اواخر 
دهه ۴۰ که هنوز آن کیهان بزرگ نشده بود، باید یک دانشکده یا یک مرکز آموزش 
تأســیس کند. از دل همین تفکر، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تأسیس شد. 
او در ســال ۱۳۴۶ با ســرمایه گذاری شــخصی و کمک از این سو و آن سو، محلی 
خرید و دانشکده علوم ارتباطات و روزنامه نگاری را که الان زیرمجموعه دانشکده 
علامه طباطبایی اســت تأسیس کرد. البته این مؤسســه چند بار اسم عوض کرد. 
ابتدا نامش دانشکده روزنامه نگاری و سینما توگرافیک بود و بعدها مؤسسه عالی 
ارتباطات اجتماعی شد. اسم آخرش همین است که الان به آن شناخته می شود.

یعنی سال ۴۹ که شما وارد تحریریه کیهان شدید جزء اولین فارغ التحصیلان  �
دانشکده بودید که پا به تحریریه می گذاشتید؟

بله. البته همه کســانی که درس شــان تمام شــد، به تحریریــه نیامدند؛ اما 
همان تعداد وقتی که وارد تحریریه شــدیم، به هیچ وجه با استقبال خوبی مواجه 
نشــدیم و خیلی هم با ما زاویه داشتند. پیرمردهای آن زمان که  اگر رفته اند خدا 
رحمت شان کند و اگر هم هستند خدا حفظ شان کند، معتقد بودند روزنامه نگاری 
دانشــکده و مدرســه نمی خواهد. می گفتند هرکس آمد و یاد گرفت، کار می کند 
و مگر ما دانشکده رفتیم؟ خودشــان هم با افتخار می گفتند که از توزیع، فروش 
یا کار در چاپخانه به تحریریه رســیده بودند و به زعم خودشــان پله پله کار را یاد 
گرفته بودند؛ اما من بعد از گذشــت این همه ســال، هنوز هم مطمئن نیستم که 
حرف شــان درســت بود یا نه (می خندد). مثلا ما یاد گرفته بودیم لید یا گزارش 
باید این طور و آن طور باشــد یا در مصاحبه باید اول این کار را کنیم و دوم آن کار 
را، بعد پرسش ها را دسته بندی کنیم. در دانشکده به ما اینها را یاد داده بودند؛ اما 
قدیمی های تحریریه معتقد به این حرف ها نبودند و می گفتند: «این حرف ها چیه، 
برو بشین روبه روی سوژه و باید ســؤال خوب بپرسی». خودشان یک اصطلاحی 
داشــتند، می گفتند روزنامه نگار باید «ســؤال درآر» باشد؛ یعنی سؤالی بپرسد که 
سوژه مجبور به حرف زدن شود. معتقد بودند اگر در دانشکده این را یاد نمی دهند 
دیگر به چه دردی می خورد. ما در چنین فضایی وارد تحریریه شدیم. بله، همان 
طوری که گفتی تحریریه ها استاد و شاگردی بود. فرقی با مسگری و لحاف دوزی و 

نمی دانم کله پزی و خیاطی آن زمان نداشت، همین جوری بود.
زمانی که نســلي از روزنامه نــگاران در دوره اصلاحــات وارد تحریریه ها  �

شــدند، قدیمی ترها از برخوردهای نامناسبی می گفتند که خود آنها در ابتدا با 
آن روبه رو شده بودند اما نسل های بعدی خیلی راحت می آیند وارد تحریریه 

می شوند. فکر کنم شما بیش از همه با این برخوردها روبه رو بوده اید؟
من وقتی وارد تحریریه کیهان شدم، جوانی بودم که از سن خودم هم کوچک تر 
به نظر می رســیدم. ریزنقش بودم و نوجوان به نظر می رســیدم. آن زمان به من 
حتی اجازه نشســتن روی صندلی  های تحریریه را هم نمی دادند. البته مشــکل 
شــخصی با من نداشتند و این ســنت کار بود. خدا رحمتش کند، روزنامه نگاري 
جنوبــی در کیهان بود به نام آقای «گله داری». قد بلندی داشــت و یک ریز هم از 
آن ســیگارهای همای نازک می کشید. می خواهم تعریف کنم که برخورد با ماها 
چطــور بود؛ مثلا با تلفن صبحت می کرد و بدون آنکه به من نگاه کند، با دســت 
اشــاره می کرد بیا. من هم باید بدوبدو می رفتم. بعد یک دسته کاغذ نوشته شده 
می داد دستم و بعد با پشت دست اشــاره می کرد، برو. (می خندد) حالا من باید 
چه کار کنم؟ دستت درد نکند، اما منظورت چیست؟ به کی بدهم؟ بیندازمش دور 
یا نگهش دارم؟ یعنی حتی این محبت پدرانه و بزرگوارانه را نمی کردند که بگویند 
من این دست نوشــته را چــه کار کنم. باید خودمان می فهمیدیم. دون شأنشــان 
می دانســتند با ما هم کلام شوند. یادم اســت که یک بار در اوج خستگی جرئت 
کردم و روی یک صندلی خالی نشســتم. یک عزیزی که بعدها با هم بیشتر آشنا 
شدیم، با دست اشاره کرد بلند شو. این جای نشستن تو نیست. سال ها بعد،  شاید 
۲۵ ســال بعد از همین دوســت عزیز پرسیدم خب این چه رفتاری بود که شما با 
ما می کردید؟ ما جوان بودیم و غرور داشتیم و این چه کاری بود؟ گفت سنت کار 
تحریریه این بود که آن قدر تو را اذیت می کردند که مطمئن می شدند تو این کاره ای 
و می خواهی پای این کار بایستی. می خواستند ببینند از تحریریه عبور نکرده ای که 
حالا بگویی ما یک چای هم اینجا بخوریم، ببینیم چه جوری است؛ بلکه آمده ای 

تحت هر شرایطی بمانی. باید نشان می دادی که طاقت داری.
با این ایده موافقید؟ �

به نظر من، در روزنامه نگاری این حرف نکته مهمی در خود دارد. نمی خواهم 
پز بدهم به آن جــور رفتارها، اما بعدها دیدم حرف درســتی می زند. من الان در 
دانشکده  این مشکل را با دانشجویانم دارم؛ بچه ها خیال می کنند روزنامه نگاری 
یک کار با لذت و آســان اســت. می نشــینی، کلیک و تایپ می کنی و آخر سر هم 
پرینت می گیری و خلاص. کولر و چای هم که دائم هست. آن زمان این  گونه نبود؛ 
شما تصور کن تلفن همراه، فکس و تلفن راه دور هم نداری. ما برای اینکه بدانیم 
در مرز مثلا خوزستان چه خبر است، یک صبح تا ظهر صفر می گرفتیم تا خط آزاد 
شود و زنگ بزنیم به یک بقالی در خرمشهر که برود نماینده ما را خبر کند و او دو 
کلمه به ما بگوید آنجا چه خبر اســت. در این شرایط، نشستن پشت میز بی معنا 
بود؛ یعنی می خواهم بگویم چنین فضایی بود. بزرگ ترها هم چیزی نمی گفتند، 
باید خودت کشــف می کردی و می فهمیدی. البته چند ســال بعد، مثلا در اوایل 
دهه ۵۰ وضع خیلی بهتر شد؛ برای اینکه ما جوانان فارغ التحصیل دانشکده آنجا 
اکثریتی پیدا کردیم. مصباح زاده هم اصرار داشت که باید بچه های فارغ التحصیل 
در تحریریه کیهان باشند و هرطور شده، هر چیزی که یاد گرفتند را آنجا پیاده کنند.

فکر می کنید با توجه به وضعیــت فعلی مطبوعات ایران، آن روش بتواند  �
پاسخ گو باشد؟

نه، الان روزگار عوض شده است.
یعنی کارآموزی برای نســل جدیــد روزنامه نگارانی کــه وارد تحریریه ها  �

می شوند، لازم نیست؟
چرا؛ من معتقدم آن شیوه دیگر الان جواب نمی دهد. نه جوانان ما آن فضا را 
تاب می آورند و نه فضای مطبوعات ما به علت گســترش کمی، چنین رفتارهایی 
را می طلبد. ببخشید این را می گویم، به هیچ وجه قصدم توهین نیست، اما جوانان 
تــازه کار الان نه آن معصومیت دوره ما را دارنــد که طرف یک کاغذ بگیرد بالای 
ســرش و تو حدس بزنی منظورش چیســت، نه واقعا دیگر لزومی دارد. چراکه 
اتفاقی رخ داده اســت؛ آن زمان تعدد و تکثر رسانه ها اعم از سایت  و خبرگزاری ، 
بولتن ها، خبرنامه ها تا مجلات و روزنامه ها مانند الان نبود. الان فضای تحریریه ها 
خواهان نیروهای تازه اســت و نیاز به نیروی جوان دارد. اواخر دهه ۷۰ و با آغاز 
دوره اصلاحــات این تکثر به وجود آمد. جوری هم شــده کــه فارغ التحصیلان 
رشته های پول ساز جذب تحریریه ها نمی شوند؛  آنهایی می آیند که بیرون بازار کار 
ندارند. بنابراین روزنامه نگاری الان مانند دروازه های باز یک شهر به تعداد زیاد آدم 

جذب می کند. حالا اینکه همه می مانند یا می روند، بحث دیگری است.
این رفت وآمدها در نهایت به کلیت روزنامه نگاری ایران ضربه وارد  �

کرده است؟
چند وقت پیش به دیدار یکی از دوســتان کــه مدیر روابط عمومی یکی از این 
وزارتخانه های بزرگ مملکت اســت، رفته بودم و داشــت آلبــوم مصاحبه های 
مطبوعاتی را نشــان می داد؛ منظورش وزرایی بــود که تغییر کرده بودند. اما برای 

من جالب بود که در کنفرانس های خبری شش سال اخیر، این خبرنگارانی که دور 
میز کنفرانس خبری نشسته بودند، در عکس ها تکراری نبودند. یعنی در بازه های 
زمانی شــش ماهه هم تغییر کرده بودند. درحالی کــه آن زمان محمد بلوری که 
حــوادث کار می کرد، هنوز هم دارد حوادث کار می کند؛ یک پیرمرد ۸۰،۷۰ ســاله، 
هنوز دنبال کار حوادث اســت. بچه هایی که دنبال طنز می رفتند هنوز هســتند و 
آنهایی که هنری بودند مثل حسامی، هنری نویسی بود که به رحمت خدا رفت. اما 
الان طرف می آید، می بیند روزنامه  نگاری شغلی است که دعوا و ناامنی در آن زیاد 
اســت و بعد حقوق اندک و هزار مشــکل دیگر. هیچ چیز آباد ندارد و برای همین 
اولین جایی هم که پیدا کند، حتی اگر مسئول تکثیر در روابط عمومی  در فلان اداره 
کوچک دولتی باشد،  می رود. خب شما در این فضا چگونه می خواهید آموزش به 

شیوه استاد و شاگردی بدهید؟ به چه کسی می خواهی آموزش بدهی؟
کسانی که قرار است بمانند. �

ایــن وضعیت نیاز به نیــروی تازه نمی گذارد. همه کســانی که در تحریریه ها 
مسئولیت دارند، دوســت دارند با جوانان آماده تر، فهیم تر، فرزتر و باشعورتر کار 
کنند به شــرطی که بمانند و وقتی بمانند آن وقت می شــود سرمایه گذاری کرد؛ 
می شود آموزش شان داد. می شود ســفر فرستادشان، می شود خیلی کارها کرد، 
ولی شــما می بینید که طرف اولین باری که سختش شــود،  می گذارد و می رود. 
یک چیزی هم من باید این وســط بگویم؛ در ســال ۵۳، تقریبا به دلیل قانونی که 
نشریات با تیراژ پایین باید تعطیل شــود، ۹۰ درصد نشریاتی قدیمی چون توفیق، 
مهر ایران، روشــنفکر، سپیدوســیاه و خیلی های دیگر تعطیل شدند. آن زمان اگر 
کسی می خواســت کار مطبوعاتی کند، باید می رفت در نشریات اقماری کیهان و 
اطلاعات کار می کرد و روزنامه به آن تعداد نبود و جای دیگر نمی توانســت برود 
و در این شرایط آن مدل کارآموزی را تحمل می کرد. اما الان این طوری نیست؛ ما 
فقط حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ تا روزنامه در تهران و شهرســتان ها داریم. تعداد مجلات، 
سایت ها و... هم ســربه فلک می زند. برای همین نیروها مدام در حال رفت وآمد 

هستند و فرصت آموزش استاد و شاگردی شکل نمی گیرد.
 همه مشکلات که به روزنامه نگاران بر نمی گردد؟ �

بــه نکته مهمی اشــاره کــردی؛ ما تا زمانی که  زیرســاخت های سیاســی و 
اجتماعی درســتی نداشته باشــیم، تا وقتی که حزب نداشته باشیم و تازمانی که 
قانون حامی مطبوعات و حامی حقوق خبری ، حقوق آگاهی رســانی که چندین 
رشــته مختلف است، نداشته باشیم، نمی توانیم روزنامه نگاری پویا و زنده داشته 
باشــیم، نمی توانیم صحبت از آموزش مناســب کنیم. آموزش بــه روزنامه نگار 
می دهند که چکار کند؟ من به او می گویم اصول خبر چیست و ارزش های خبری 
کدام اســت. وقتی می آید کار کند اولین مانعی که بــا آن برخورد می کند، دبیر و 
سردبیر ش است. متأسفانه الان بسیاری از دبیران و سردبیران اصلا نمی دانند که 
این حرف ها چیست. مدتی قبل، در خیابان یکی از دانشجویان قدیمی ام را دیدم. 
گلایه می کرد شــما در آموزش سخت گرفتید، با اینکه الان دبیرم به من می گوید 
خبر را نباید با اصل موضوع شــروع کنی و اول باید حاشــیه هایش را بنویســی. 
انگار یک جور انشــا برای ورود به موضوع. می گفت اگر غیر از این بنویســیم خبر 
را رد می کنند. خب حالا من بیایم ســر کلاس به بچه ها لید تطبیقی و تشــریحی 
درس بدهم؛ این دانشجو فردا باید برود زیردست سردبیری که مدیرکل اداره امور 
خندان کردن پســته ها بوده و صبح یک حکم دادند که برو سردبیر روزنامه فلان 
شــو. چرا تعارف می کنیم؟ نزدیک ۷۰، ۸۰ درصد رســانه های ما دولتی است. در 
مطبوعات نزدیک به ۹۰ درصدشان دولتی است. متأسفانه در رأس هرم تحریریه 
اینها هم با حکم آمدند نشســتند. مانند آن سیســتم قدیم نیست که طرف هفت 
لایه پوستش در چند دهه کنده می شد تا به صندلی سردبیری می رسید. یک آدمی 
مثل غلامحســین صالحیار، خدا رحمت کند یا مرحوم سمسار، در کوران فعالیت 
رسانه ای آبدیده شده بودند و صاحب نظر بودند. قضائي یا اجتماعی و سیاسی و 
بزن بزن، شده بودند. عبدالرحمن فرامرزی یک نمونه بود. یک کلمه حرف می زد، 
آدم کلی یاد می گرفت یا محمد محیط طباطبایی در تحریریه راه می رفت، سؤالی 
از او می کردیم و دو تا کلمه می گفت یک دنیاي جدیدی برای ما باز می شــد. باور 
کنید این را که می گویم عین واقعیت است. اما الان نه آن آدم ها تربیت می شوند 

و نه آنهایی که زیردستش هستند یک همچنین شوقی دارند.
الان چیزی که مي توان نتیجه گرفت این اســت که بدیلی برای آن شیوه و  �

آن نوع کارآموزی نیســت  و فضا هم این را نمی طلبد که کارآموز در تحریریه 
آموزش ببیند. چه کار می شود کرد؟

روزنامه نــگاری امروز نیاز به دوره های آمــوزش درون تحریریه ای دارد. امروز 
زمان آموزش های کلی نیست. ما در عصر روزنامه نگاری سوپرتخصصی هستیم.  
دیگر نمی گویند روزنامه نــگاری اقتصادی، حوادث یــا اجتماعی. الان می گویند 
روزنامه نگاری روابط خانوادگی، روزنامه نگاري جنگ های داخلی، روزنامه نگاری 
ســرقت، روزنامه نــگاری بورس یا نفــت. در حالی که این قدر رســانه ها و اخبار 
تخصصی شده، آموزش عمومی در دانشــگاه یا مؤسسات بیرونی، کافی نیست. 
البتــه فرض مان این اســت که بچه هــا در تحریریه ها می دانند خبــر، گزارش و 
مصاحبه چیست. حالا اینها باید آموزش تخصصی ببینند و این بسته به رشته ای 
است که در آن کار می کنند. من معتقدم آموزش یک روزنامه نگار در حوزه نفت، 
معدن، بانک و بیمه باید با کســی که در مورد کودکان کار روزنامه نگاری می کند، 
 تفاوت داشــته باشد. این را بد نیست که بگویم چنین آموزش های ریزی را به طور 
سنتی روزنامه نگاران تازه وارد از بزرگ ترها یاد می گرفتند؛ اما ما الان آن بزرگ ترها 

را نداریم و مشکل ما این است که تحریریه ها از آن بزرگ ترها خالی شده است.

سال ها بعد،  شاید ۲۵ سال بعد از دوست عزیزم پرسیدم خب این چه 
رفتاری بود که شما با ما می کردید؟ ما جوان بودیم و غرور داشتیم و این 

چه کاری بود؟ گفت سنت کار تحریریه این بود که آن قدر تو را اذیت 
می کردند که مطمئن می شدند تو این کاره ای و می خواهی پای این کار 
بایستی. می خواستند ببینند از تحریریه عبور نکرده ای که حالا بگویی ما 
یک چای هم اینجا بخوریم، ببینیم چه جوری است؛ بلکه آمده ای تحت 

هر شرایطی بمانی. باید نشان می دادی که طاقت داری

علی اکبر قاضی زاده از  کارآموزی در مطبوعات می گوید

کسی حوصله استاد-شاگردی ندارد
امید توشه

رق
 ش

ی،
تم

رس
فه 

رئو
س: 

عک


